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 چكیده
جدا  ها انسان یگرکه او را از د شود یاطلاق م ینب های یژگیبه آن دسته از و یمختصات نب

نوشتار  ینعصمت و معجزه خلاصه کرد. در ا ی،وح یافتدر در وانت یو آنها را م کند یم
بر  یمبتن یلیو تحل یا به روش کتابخانه یمختصات نب ینا یشناس مبدأ انسان ییندرصدد تب
دارند، لذا به منظور  یدتأک ینب ةیقدس ةو ملاصدرا بر وجود قو یناس . ابنتیمهس ینگرش فلسف

 نگرش در که–حدس و عقل فعال  ةقوبا آن  ةو رابط هقوة قدسی یژگیانجام پژوهش، ابتدا و
قوه  ینداده خواهد شد. در ادامه به نقش ا یحتوض -در مختصات دارد ای ویژه نقش فلاسفه
رسولانه  یایؤر یهنظر ةقو ینا یگاهپرداخته خواهد شد و به کمک جا یوح یافتدر در
عصمت  یعنی ینب گرید ةقوه در خاص ینو نقد خواهد شد. در قسمت بعد، نقش ا یبررس
 توان یمنظر م ینخواهد شد. از ا یقوه با معجزه بررس ینا ةرابط یانخواهد شد. در پا یینتب
 بر تفاوت سحر و معجزه گشود. یدجد یافق

 .عصمت ی،معجزه، وح ،قوة قدسیه هــا: کلیـدواژه                  
 

 مقدمه

رای طبیعت، نقش نفس  نبسی در ایسن میسان مهسم      طبیعت و ماو ةدهند ارتباط وار به منظور تبیین نظام
شسود. منظسور از    یساد مسی  « مختصسات نبسی  » بسه نسام  نبسوت،   ة. از فعالیست نبسی در حسوز   کند جلوه می

رسسالت   ةهای مختص به نبی است که برای انجام صحیح وظیفس  مختصات نبی، آن دسته از ویژگی

کنسد.   را از سسایر مسردم جسدا مسی     آوری خویش بدان مزینّ گشته و خاص اوست در نتیجه او و پیام
 از: دریافت وحی، عصمت و معجزه. اند عبارتص یترین این خصا مهم
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شناسسانه و پدیدارشناسسانه بسه     شناسانه، معرفست  به این مختصات نبی از مناظر مختلفی چون هستی    
نه شناسسا  توان نگریست. در این نوشتار پیشترین تمرکز قلسم بسر نگسرش هسستی     صورت جداگانه می

بسین ایسن    های آن نیز پرداختسه شسده اسست. چسرا کسه اولا       است، لکن به فراخور حال به دیگر جنبه

 هاست. شناسانه زیربنای دیگر نگرش نگرش هستی ها ترابط و وابستگی وجود دارد و ثانیا  نگرش
و تسوان نقسش    مقبول فیلسوفان اسلامی در نوشتار حاضسر پذیرفتسه شسده و آن اینکسه نمسی      ةفرضی    

معجسزه، نفس  نبسی     اننسد ارد، ممسو جایگاه نف  نبی را در مختصات او نادیده انگاشت و در برخی 
ترین مبسادی مختصسات نبسی را     بدین جهت مهم .(922ص، 4831 ،علت تحقق است)جوادی آملی
 دنباشس  مسی او مبسادی آثسار نفسسانی     جستجو کرد؛ چرا که قوای انسان، بایستی در قوای نف  ایشان

 .( 364، ص8ج، 4833 ،)طباطبایی
 ةگانس  اعسم از حسواس پسن     -ای از قسوای ادراکسی    فلاسفه برای انسان همچون حیوانات مجموعه    

عقسسل از  ةقائلنسسد و او را بسسه واسسسط -مثسسل انگیسسزه و عاملسسه  -و قسسوای تحریکسسی  -ظسساهری و بسساطنی
 ةحاظ نظری به مرتبس کنند. در این نگاه عقل مدعی نبوت فعلیت کامل یافته و از ل حیوانات جدا می

 والای عقل مستفاد دست یافته و از لحاظ عملی به اوج کمال خود نائل شده است.  

یم ده فرض قرار می ارتباط آنها با یکدیگر را پیش ةتبیین وظایف و رسالت قوای مختلف و نحو    
م السنف  فلسسفه   مطرح در عل ةشناسان پردازیم که: آیا با این نظام و سیستم انسان می پرسشو به این 

 توان مبادی مختصات نبی را تبیین کرد؟  می
، نقش قوای متصرفه، حدس و خیال در تبیین برخی مختصات نبی حسائز  پرسشدر پاسخ به این     

هسای خسویش را    آوری مدرکات و صور محسوس است، داشسته  جمع ةاهمیت است. خیال که خزان

دهسد و ایسن قسوه آنهسا را ت ییسر       آنهسا قسرار مسی   متصرفه به منظور تجزیسه و ترکیس     ةدر دسترس قو
، 9جق، 4148و  28ص، 4868؛ 893 ص ،4832؛ 413 و9صب،  -ق4141سینا  ر.ک: ابن)دهد می

رقسم   هسا  انسسان کننسد کسه بسرای دیگسر      اما این قوا چگونه فعلسی را بسرای نبسی فسراهم مسی      .(888ص
 خورد؟ نمی

نبی ارائه  قوة قدسیهنقش و جایگاه  ةواسطاین پژوهش درصدد است که پاسخ این پرسش را به     
های اطلاعاتی مجامع علمی پیرامون این قوه کمتسر اثسر    . طی جستجوهای انجام شده در پایگاههدد

له مشاهده شد. اما راجع به مبادی مختصات نبی برخی مقالات به تفصیل زیر ئمستقلی حول این مس

 انجام شده است:
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( بسه  41-86ص ،4824)بهشتی و خسادمی  « ر نف  شناسی ابن سینایند وحی و معجزه دافر» ةمقال. 4
خیال و حدس در کارکرد این دو پرداخته؛ امسا   ةدو ویژگی خاص نبی اشاره کرده و به نقش قو

 ةدر این میان توجه چندانی نکسرده اسست. بسدین جهست بسه خسوبی از عهسد        قوة قدسیهبه جایگاه 

 ا آن آشنا خواهیم شد.تفاوت سحر و معجزه برنیامده که در ادامه ب
( نیز به نقسش  4834 ،)قدردان قراملکی« چیستی و فاعل معجزه از منظر متکلمان و فلاسفه» ةمقال .9

 ص مهم نبی نپرداخته است.یاین قوه در معجزه به عنوان یکی از خصا

لسسفی  ( بسه تبیسین ف  4833 ،)مفتسونی « سینا ای وحی و نبوت نزد فارابی و ابن بررسی مقایسه» ةمقال. 8
وحی از منظر دو فیلسوف با مقایسه آرای یکدیگر با توجه به قوای خیال و حدس پرداختسه؛ امسا   

 ل نشده است.یها جایگاهی قا در این نگرش قوة قدسیهبرای 
، 4828 ،)تسورانی و رهبسری  « وحی از دیدگاه فارابی و ملاصدرا ةخیال در پدید ةنقش قو» ةمقال. 1

آرای دو فیلسوف را پیرامون وحی بررسسی کسرده و بسه     صرفا  قبل ة( نیز همچون مقال32-26ص
 توجه نکرده است. قوة قدسیهجایگاه و نقش 

( 4824 ،پسور و زار   )رحسیم « سسینا و ملاصسدرا   نبوت از منظر ابن ةلئنقش عقل فعال در مس» ةمقال. 1

اختسه و مبسادی   فاعلی وحسی پرد  ةارتباط نبی با عقل فعال دانسته و به جنب ةوحی را در نتیج ةپدید
 .(411ص، همانخیال نبی منحصر کرده است) ةقابلی آن را به قو

 
 در نظام وجودی نبی قوة قدسیهجایگاه 

)فسارابی  « ةسقدسیس  ةیختصّ فی روحها بقوّ ةالنبوّ»داند:  نبی می ةرا از مختصات ویژ قوة قدسیهفارابی 

وف بسزر  ابسن سسینا آن را    در اهمیت و نقش جایگاه این قوه همین ب  که فیلس. (69ص، 4834
غایست و نهایست    با نسام ( و ملاصدرا از آن 814صق، 4143 ،سینا والاترین قوای انسانی دانسته )ابن

دعای نوشتار حاضر آن اسست کسه   ا( یاد کرده است. 836 و 8صم، 4234 ،بشری )ملاصدرا ةدرج

 توان مبدأ نفسانی مختصات نبی دانست. این قوه را می

شسود؛   ( تبیسین و تثبیست مسی   8 /نجم « ) عنَِ الهَْوى  وَ ما ینَْطِقُ»کریمه  ةپشتوان سیهقوة قدبه کمک     

الهسی   رسسان  پیسام  کلمهرسالی پیامبر اکرم از جان  خویش نیست، بلکه ایشان به معنای واقعی  نطق
مرات  عصمت را  ةون و قوای او جاری و ساری است و او همئاست. البته این حضور در تمامی ش

 ست:دارا
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که در عوالم  -ه که تمام قوا و طبایع و مبادى و تمام آثار آنهایه نبویه و ولویه نف  قدسخاص
و چسه عسالم   « جن»، و چه عالم «جماد»و چه عالم ، «نبات»و چه عالم « حیوان»چه عالم  -است

، بالفعل متراکم است. زیرا کسه حسق تعسالچ، چنانکسه در قسوس      «انسان کامل»، همه در «ملک»
، «الاخس  »قوس صسعود  مرات ، در  دهند تا به اخ  ، فیض مچ«فالاشرف»، «الاشرف»، نزول

 .(168ص، 4838)سبزواری سازد، تا اشرف مرات  را مستکمل مچ مواد« فالاخ »

در مختصات نبی با دو کسارکرد آن بیشستر    قوة قدسیهدر این قسمت به منظور آشنایی با جایگاه     
 آشنا خواهیم شد:

 حسدس   ةقسو  از طریسق : در مکت  مشاء برخی از مختصات نبسی  قوة قدسیه حدس و ةرابط

ة ایسن دو بسا   شود، بدین جهست لازم اسست بسر کسارکرد حسدس و رابطس       توجیه و تبیین می
 د.کرل بیشتری یکدیگر تأم

 بیشستری پیسدا خواهسد     ة: در مکت  صدرایی این رابطه جلسو قوة قدسیهال و ة عقل فعرابط
 .پردازیم به آن می کرد که در جای خویش بیشتر

 
 قوة قدسیهحدس و . 3

در نگاه فلاسفه حدس در کنار فکر، دو راه کشف حقایق و تبدیل مجهول به معلسوم هسستند. فکسر    

فسراروی خسویش را    مسسئلة های پیشسین خسویش،    ل و دقت بر یافتهة تأمضمن طی مراحلی به واسط
بسه حسد وسسط    سسریع   یسابی  ره حسدس، عبسارت اسست از   کند.  جدیدی دست پیدا می ةحل و به یافت

 .(814ص، 4832 ،سینا )ابنل و تفکرمّأو ت میبدون تعل اس،یق

، فرد صساح   ددان میبین آن دو را قوی و ضعیف  ةسینا فکر و حدس را از یک سنخ و رابط ابن    
کنسد. مسدارج عسالی     نف  ضعیف، برای کشف حقایق به فکر و قوی بسه حسدس تمسسک پیسدا مسی     

 .(818ص ، 9جق، 4148 ،سینا ابن است) قوة قدسیهدارای حدس نیز برای فرد 
زنند و برخی  دارند. برخی بسیار حدس می تفاوتنفوس بشری با هم از منظر پدر حکمت مشاء     

و ممکسن   وجسود نسدارد  حدس مرات  مختلف برای ی حدکم. همان طوری که در جان  نقصان، 

سد، در جانس  زیسادت نیسز بسرای حسدس      یابد که به صفر بر و کاهش این قدر نقصانحدس است 
چیزهسا را حسدس    ةحدی نیست و ممکن است ذهن قوی به مرحله ای نائل گردد که اکثسر یسا همس   

ای  چرا که برای قوت ذهن، حد و نهایتی نیست. بنابراین، ذهن انسان ممکن اسست بسه مرحلسه    ؛بزند
( ناگفتسه نمانسد کسه    446ص ،4868 همو،)برسد که بر تمام معقولات، از راه حدس احاطه پیدا کند
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ایسن نقیصسه در   سینا همراهی خوبی برای تبیین قوت نفس  و قسوای آن نسدارد، امسا      شناسی ابن نف 
 حرکت جوهری نف  صدرایی رفع شده است. ةنظری
چسه از لحساظ کمسی و چسه      -ملاصدرا قدرت و توانمندی فرد صاح  حدس قسوی و سسریع را       

دسست   هحدس ب ةبیند که اکثر دانش خویش را به واسط لم ملکوت میناشی از ارتباط با عا -کیفی 
انسسان کامسل بسه     .(819صالسف،  -4864 ،ملاصسدرا )نامسد  مسی « نف  قدسی»آورد و نف  او را  می

گیرد و با آنها حشر و نشر خواهد داشت. ملاصدرا تأییسد   این قوه در صنف ملائک قرار می ةواسط
( را بر این قسوه  918و 33/بقره « ) القُْدُس  وَ أَیَّدْناهُ بِرُوحِ»ریفه روح القدس در تفسیر ش ةنبی به واسط

 .(411صب، -4864 همو،)تطبیق کرده است

شسود   تا اینجا روشن شد که حدس نبی در کس  معارف او نقش دارد؛ اما چه عاملی باعث مسی     
نظسر برخسی در   وی که بسه   ةتخیل و متصرف ةکه نف  نبی به حدس صائ  دست پیداکند؟ حتی قو

( بسه چسه معیسار و    96-93ص، 4824 ،نمایند )بهشتی و خادمی یند وحی و معجزه ایفای نقش میافر
 شاخصی مصون از خطا و اشتباهند؟  

 ةتسوان بسه کمسک نظریس     مبانی را مسی  ةدر مرحل الرئی  اولا فوق از منظر شیخ  های پرسشپاسخ     

 آن نفس  انسسانی، صسورت عقلسی مجسرد را      سینوی پیرامون اتصال به عقسل فعسال یافست کسه طبسق      
ایسن مصسونیت را در    مبتنسی بسر آن،   کنسد و ثانیسا    ارتباط و اتصال به عقل فعال دریافت می ةدر نتیج

 م قسدس، قسوای او از   شدت اتصال او به عقل فعال جستجو کرد؛ چرا که حشسر و نشسر نبسی بسا عسال     
کنسسد. ایسسن پاسسسخ بسسر مبنسسای   یل و متصسسرفه او را از سسسایر مسسردم متفسساوت مسس جملسسه حسسدس، تخیسس

تسر از ایسن    شناختی و نظام مقبول سینوی، ارائه شده چرا که در این دستگاه کاندیدی مناسس   انسان

 قوا قابل عرضه نیست.
ت قوای فوق الذکر اعم از حدس نبی در سنجش با ماهیست فعالیست   اما اگر بنا باشد ماهیت فعالی    

شد و حقیقتی فراتر از افسق در دسسترس بشسر را عرضسه کنسد،      متفاوت با ها انسانقوای متناظر دیگر 
رسسد کسه    لازم است که به مبنایی بنیادین در تبیین مرز بین نبی و دیگران دست یافت. بسه نظسر مسی   

ای مستقل و حاکم بر قوا برعهده دارد و حدس و دیگسر   قدسی، به عنوان قوه ةاین فصل ممیز را قو
بهسره از تسوان ارائسه     کند که دیگر افراد بسی  ولی را عرضه میقوای نبی تحت اشراف این قوه، محص

حدس دانسسته اسست؛ چسرا     ةانبیاء و وحی را برتر از قو ةآن عاجزند. لذا علامه حسن زاده آملی رتب

، 1ج، 4834 ،حسسن زاده آملسی  )حدس و برتسر از مکاشسفه و الهسام اسست     ةکه افق وحی برتر از قو
 .(414ص



 88و هشت ، بهار  ، سال نوزدهم، شمارة پنجاهآینة معرفتپژوهشی  –فصلنامة علمی               

__________________________________________________________________________________________ 

  

    

 و عقل فعال قوة قدسیه. 0

حدس نبی در کس  معارف و تبیین وحی تأکید ویسژه داشست، ملاصسدرا     ةسینا بر نقش قو گر ابنا
 دهد.   ای از قوای نبی مورد اهتمام ویژه قرار می عقل فعال را به عنوان قوه

قسات، وسساوس، شسهوات و معاصسی       انسان کامل، چسون خسود را از تعل  در نگرش صدرایی نف   
ی الهی را مشاهده کند که در این صورت نور ایمان و ملکوت اعلسی  تواند آیات کبرا رهانیده، می

 نویسد: ( صدر المتألهین شیرازی می81ص، 4868 ،ملاصدرا)در وجود او درخشش خواهد نمود
تقویت، تأکّد و تلألو این نور، جوهر قدسی خواهد شد که در حکمت از آن به عقل فعسال و  

این روح قدسی اسرار آسمان و زمین تلألو پیدا در لسان شر  به روح قدسی مشهور است. در 
 .(91، ص3ج ،4234 ،هموکند) و حقایق اشیاء را بر صاح  خود هویدا می

رسد که ایسن   یاد کرده است؛ به نظر می« عقل فعال» به نامقدسی  ةملاصدرا در این عبارت از قو    
شسود کسه    مطسرح مسی   رسشپپذیر باشد. لکن این  تطبیق بر مبنای نگرش وحدت وجودی وی تبیین

 تواند عقل شود؟   آیا نف  در سیر صعودی خویش می
است و الا موجود مجرد  را بیان کند، پذیرفتنیاتحاد عقل و عاقل و معقول  ةاین تلقی اگر نظری    

توان بخشی از موجود دیگر در سیر صسعودی حرکست جسوهری او قسرار      و تام در مقام عقل را نمی

منسد اسست و اولسی از ایسن      مرات  مادونی چون طبیعت و قوای برزخسی بهسره  داد؛ چرا که دومی از 
رسد که لازم باشد برای مبادی مرتبط با عقل فعال در نفس    بهره! بدین جهت به نظر می مرات  بی

 نبی انجام این مهم را برعهده گرفته است. قوة قدسیهنبی، سهمی جدا قائل شد که 
 
 قوة قدسیهشئون تفصیل و . 1

کند که شایسته است از آنها در شناخت بیشتر  اشاره می« قوای ذاتی نف » به نامرا به قوایی ملاصد
نف  قدسی کمک گرفت؛ گرچه خود از این قوا بیشستر در اثبسات معساد جسسمانی و اثبسات انسوا        

 -و البته نه تبیین موضسو  مسورد بحسث     -( 412ص، 4868؛ 819صالف، -4864 همو،مکاشفات )
گویساتر از نسام منتخس     « قسوای ملکسوتی نفس    »ممکن است ادعا شود که عنوان ت. بهره گرفته اس

ملاصدرا برای معرفی این قوا باشد؛ لکن با توجه ملکوتی بودن نف  از یک طرف و اتحساد آن بسا   
به هر حال، این قسوا   قوایش از طرف دیگر، عنوان منتخ  صدر المتألهین دور از واقع نخواهد بود.

به صورت بالقوه است، صساح  نفس  قدسسی آنهسا را بسه صسورت بالفعسل         ها سانانکه برای غال  

 نویسد:  واجد است. وی می
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ای غیر از این حواس ظساهری دارد   نف  در ذات خود گوش و چشم و شامه و ذائقه و لامسه
شسود در   گیر شدن و یا موت تعطیل می و این حواس ظاهری به خاطر مرض یا خواب یا زمین

هسا و   ماننسد. ایسن حسواس ظساهری حجساب      واس باطنی از فعسل خسود بساز نمسی    حالی که آن ح
غشاهایی هستند بر آن حواس باطنی و آن حسواس بساطنی اصسل ایسن حسواس ظساهریِ از بسین        

 .(986صب، 4864 همو،رونده هستند)

حقیقست و   ةطبق بیان فوق، از منظر ملاصدرا رابطه قوای ذاتی با قوای ظاهری و محسوس، رابط    
قابسل  ای را واجد است که با حقیقت قسوا   ظاهری قوای رقیقه ةگان قت است، انسان با حواس پن رقی

دیگر اینکه با از بین رفتن این قوای ظاهری، اصل و حقیقست آنهسا بساقی تسا روز      ةنیست. نکتقیاس 

 ی هسای او در معساد جسسمان    هسا و یافتسه   قیامت است. وی از این نکته برای اثبات بقای نف  و داشسته 
 گیرد. بهره می

یا نف  قدسی انسان کامل دانسست. نقسش    قوة قدسیهو تفصیل شئون  ةتوان در زمر این قوا را می   
هسای معنسوی در عسوالم مختلسف بسروز پیسدا        اصلی این قوا در ارتباط بسا ملکسوت و ادراک نعمست   

 ؛942ص، انهمس )کند. ملاصدرا به وزان قوای ظاهر، مدرکَات ایسن قسوا را نیسز برشسمرده اسست      می
جایگاه ایسن قسوا را    ها انسانخیال و تفاوت نفوس  ةوی به کمک تجرد قو .(889ص ، 2جم، 4234

 ةتوجه بسه عسالم قسدس، راهسی بسرای مطالعس       کند. نفوس ضعیف متوغّل در عالم ماده و کم تبیین می

 فطسرت    عالم غی  ندارد جز از طریق حسواس ظساهری، امسا در مقابسل نفسوس قسوی همست و پساک        
، 4 ج السف، -4864 همسو، )کنسد  ای ظاهر را کنسار گذاشسته و تسوان ارتبساط بسا ملکسوت پیسدا مسی        قو

  .(922 -844ص
ت اوست بسا کنسار رفستن    شاعر نف  قدسی است که مانع فعالیدر حقیقت قوای ظاهر حجابی بر م   

، همسان ) کند این حج ، با موت طبیعی یا ارادی، آدمی توان استفاده از این مشاعر ذاتی را پیدا می

مهم را نبایست از نظر دور داشت کسه بالفعسل شسدن مرتبسه یسا مراتبسی از        ةاما این نکت .(21ص ،1ج
هرچسه هسم در ایسن     هسا  انسسان سسازد؛   آنها را به مقام انسان کامل نائل نمسی  ها انسانقوای ذاتی دیگر 

نائل نخواهند شسد.  انسان کامل  ةوادی سیر و تلاش کنند به فعلیت تام و اوج کمال انسانیت و مرتب
 قدسی حاکم بر این قوا جستجو کرد. ةدعا را بایست در قوااین  دلیل

 
 قوة قدسیهدریافت وحی و نقش 

انبیساء، وحسی را تنهسا وجسه      ةهفتم از سسور  ةکریم ةذیل تفسیر آی المیزانسنگ  صاح  تفسیر گران

ممکن اسست ایسن    .(918ص ،41جق، 4143 ،طباطبایی)تلقی کرده است ها انسانممیز نبی از دیگر 
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آوران  سینا در تعریف این توانمنسدی پیسام   کهف دانست. ابن ةپایانی سور ةرا همان مضمون آی ادعا
 الهی چنین آورده است:

حقیقت وحی، القای خفی عقل ]فرشته[ به اذن الهی در نفوس بشری مستعد برای دریافت پیام 

 .(998صق، 4144 ،سینا )ابن است

دریافست آن، بسه    ةسنخ معرفت نگریسته شود، لازم است بسه هنگسام تبیسین نحسو    وقتی به وحی از     
از  سسنخ بسرای ایسن   دستگاه ادراکی انسان به عنوان پایگاه نزول و فرود آن توجسه شسود. از ایسن رو    

 توان برشمرد: های زیر را می با خداوند ویژگیبشر ارتباط 
 یابد.   ا با جان و دل خود آن را میوحی از سنخ علم حضوری است که نبی، پیام الهی ر .الف
دهی به پیام  نف  نبی در شکلخدا بر نبی و محصول ارتباط با عالم غی  است.  ةوحی افاض .ب

کند. نقش عصمت نبی در این  کلام الهی را به بندگان منتقل می الهی نقشی ندارد؛ بلکه صرفا 
 ند.ک م جلوه میکم و کاست و بیان صحیح آن مه مقام، جهت تبیین دریافت بی

کسه نصسی  بنسدگان     (44 /ابراهیم )ت خاصی از جان  خداوند متعال است وحی، کرامت و من .ج
 .(918-911ص ،41جق، 4143 ،طباطبایی)شود خاص او می

د دیسده شسده اسست.    ارتباط بین نف  نبی و موجودی مجروحی از منظر بیشتر فلاسفه، محصول     

م خدای متعال با انسان به سه گونسه بسوده اسست: وحسی بسدون      لکریم، وحی و تک قرآناما از منظر 
 .فرشته ةحجاب و وحی به وسیل ةواسطه؛ وحی با واسط

هِ مسا  وَ ما کانَ لِبَشرٍَ أَنْ یُکلَِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْیا  أَوْ مِنْ وَراءِ حِجسابٍ أَوْ یرُسِْسلَ رَسُسولا  فَیُسوحیَِ بِنِذْنِس     
 .(14 /شوری)یَشاء

حجاب، سخن گفتن خدا با موسی از طریسق درخست اسست. امسا در وحسی       ةوحی با واسط ةنمون    

شود؛ البته نه اینکه وسائط بسه صسورت مطلسق و     بر قل  پیامبر نازل می واسطه کلام الهی مستقیما  بی
کلی از میان برداشته شود، بلکه در این قسم از وحی، مراحل و مرات  میسانی و وسسائط لازم بسرای    

رود و انسان کامل ایسن مراحسل را در درون خسویش طسی      مصدر اصلی پیام الهی از بین نمینیل به 

 شود. ( و با سیر انفسی به منبع وحی متصل می14ص، 4833 ،کند )جوادی آملی می
هنگامی که حضرت موسی علیه السلام وحی را باواسسطه و حجساب درخست دریافست کسرد، آن         

 «  رَبُّ الْعسسالَمین  إِنِّسسی أَنَسسا اللَّسسهُ  یسسا مُوسسسچ»ی متعسسال کسسلام کسسلام نبسسود، بلکسسه خسسدا ةدرخسست گوینسسد
شنید و درخت مظهر  ( را بیان فرمود و حضرت موسی علیه السلام آن را از درخت می84/قصص )

ای آن را بشسنود و در   تجلی کلام الهی بود. این کلام صدای فیزیکی نبود کسه هسر صساح  حاسسه    
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توان ادعا کسرد کسه دریافست ایسن      لذا می .(14ص، 4833 ،آملیجوادی ) جهت خاصی شنیده شود
 قسم از وحی نیز به مدد قوای قدسی نف  نبی ممکن خواهد بود.

سازد و دانشی را  حدس نبی، ایشان را برای دریافت وحی آماده می ةسینا کمال قو در نگرش ابن   

این نکتسه   .(839ص ،8جق، 4148 ،سینا ابن)کند که دیگران راهی بدان ندارند برای آنان فراهم می
دانسد کسه روح    کمابیش پیش از این بحث شد. ملاصدرا دریافت وحی را زمانی برای نبی میسّر می

نبی مقام قرب و مقعد صدق را درنوردیده باشد و توان نیل به عالم قدس ربوبی را پیسدا کنسد، لسذا    
 .( 441ص: 3جالف، -4864 ،ملاصدرا)معرفی کرده است« کلام حقیقی الهی»ایشان وحی را 

نفس  نبسی خواهسد بسود و قسوای نبسی در        قسوة قدسسیه  با این نگرش مبدأ قسابلی دریافست وحسی،        

دهی پیام الهی نقشی ندارند. این مهم زمانی جلوه پیدا خواهسد کسرد کسه روح انسسانی بتوانسد       شکل
ات و معاصسی  قسات، وسساوس، شسهو   کنسد و خسود را از تعل  خود را از قال  جسمانی، مجرد و جدا 

آیات کبرای الهی بپردازد کسه در ایسن صسورت نسور ایمسان و ملکسوت        ةبرهاند، تا بتواند به مشاهد
 .(81ص، 4868و  91ص ،3ج م،4234 همو،)اعلی در وجود او درخشش خواهد نمود

 
 و نقدی بر رؤیای رسولانه قوة قدسیه. 3

، محصسول  «رؤیسا »ی، آن را نسوعی  درصددند تا با نگاهی متفاوت به داستان وحس  معاصرانبرخی از 

 اند: و خوابگزاری برای نیل به مقاصد آن دانسته« تعبیر خواب»و نیازمند به زبان « نامه خواب»آن را 
 قسرآن ایم که زبسان قسرآن، انسسانی و بشسری اسست، و       کنون بر این معنای درست پای فشردهتا

د)ص( و زبسان و بیسان   مس ف و تجربسه و جوشسش و رویسش جسان مح    واسطه، تألی مستقیما  و بی

شسود،   پای زمان پیامبرتر می دی که تاریخی است و در صراط تکامل است و پابه، محماوست
شود. خدا  تر می گردد و در صید معانی و معارف تیزپنجه جانش شکوفاتر و چشمش بیناتر می

تسر   کنسد، درکسش از رسستاخیز و عسوالم بسرین و پسسین،  رف       شناسد و وصف مسی  را بهتر می
. و اگسر عمسر   نهسد  تسر پسیش مسی    های تازه های جامعة خویش، راه شود و برای گشودن گره یم

تسر   ای قسوی  تسر و هاضسمه   ای فراخ آموخت و حوصله اصی را نیکوتر مییافت و غو بیشتری می

تسر و   نمود و قسرآن را فربسه   تر صید می ای بسا که از دریای حقایق، گوهرهای گران یافت، می
 .(4ص، 4829، سروش)کرد میجهان را توانگرتر 

شناختی وحی نسدارد   شناختی و معرفت کند که بنایی بر تبیین هستی گرچه نگرش فوق تأکید می    

این نگساه را   ةتوان بنیادهای فلسفی سازند و در پی نگاه پدیدارشناسانه به این مقوله است؛ لکن نمی
 رسد: نادیده پنداشت. بدین جهت برخی نکات به نظر می
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حقیقت وحسی   خویش و وحی انتخاب کرده است؛ ةاساس نامی که صاح  نظریه برای نظری بر. 4
توان مبسدئی جسز    آید، دیده نشده؛ برای رؤیا نمی بیش از شبیه آنچه در رؤیا به دیدگان انسان می

سیر نفسانی صاح  رؤیا قائل شد، حسال آنکسه ایسن نگسرش بسا تعریفسی کسه از وحسی گذشست،          

پسذیر   مدعی اعجازی است که عرضه نمونه آن برای جسن و انس  امکسان    قرآنسازگاری ندارد. 
( به راستی مطابق نگاه فسوق، بسرای نبسی چسه ویژگسی خاصسی وجسود دارد کسه         33/اسراء )نیست

 شود! خواب او برای دیگر افراد تکرار نمی

مقالسه از روایست رؤیسای     ةناگفته نماند که بین خواب و وحی تفاوت بسیار است و اگسر نگارنسد  
صادق به عنوان یکی از اجزای نبوت )بسا اخستلاف روایسات در میسزان سسهم آن: ر.ک. مجلسسی       

( م لطسه  جسا  همسان ی خویش شاهد و کمسک گرفتسه )  ادعا( برای صحت 429-428صق، 4141
ی فوق، بر وجود ارتباط بسین رؤیسا و نبسوت تأکیسد دارد؛ نسه بسین       ادعاصورت گرفته و آن اینکه 

 وحی و رؤیا!

قوای معهود در علم السنف  تلقسی و بسدون توجسه بسه       ةمطابق این نگرش، به وسیل دریافت وحی. 9
قدسی نبوی تأکید ورزیسده و   ةوی بر انکار تجربنبی تبیین شده است. لذا  قوة قدسیهایفای نقش 

 بیند: پیامبر را غیرقدسی می ةزبان تجرب
خسور فهسم آدمیسان     ایم که آن دستاوردهای کلان به زبان عربسی و عرفسی و بشسری و در    گفته

اند، و قدسی بودن تجربه، زبان تجربه را قدسسی   اند و از منبع ضمیر پیامبر برخاسته عرضه شده

ن هم، احوال شخصی و صور ذهنی و حوادث محیطی لهی نکرده است. حتی در مقام تکوو ا
امسة  هسا ج  اند و بر آن بخش تجارب او بوده قبائلی پیامبر، صورت - و وضع ج رافیایی و زیست
یعنی خدا سخن نگفت و کتاب ننوشت، بل انسسانی تساریخی بسه    . اند تاریخ و ج رافیا پوشانده

جای او سخن گفت و کتاب نوشت و سسخنش همسان سسخن او بسود. تسو گسویی الوهیست در        

پوست بشر رفت و بشری شد، و ماورای طبیعت، جامة طبیعت به خود پوشید و طبیعی شد، و 
هسای گشسوده بسه     تاریخ نهاد و تاریخی گردید. با ایسن همسه پنجسره    ماورای تاریخ، پا به عرصة

روی فهم وحی، هنوز یک پنجرة بزر  ناگشوده مانده است، و این مقال در صدد گشسودن  
 .(4-9ص، 4829 ،)سروشآن پنجرة ناگشوده است

تسوان فعسل او را بسا خسود      ، نمسی قسوة قدسسیه  انسانیت یعنی  ةمندی نبی از اوج قل لکن مبتنی بر بهره   
نماید. مطابق بیسان فسوق، پیسامبر     نبوی را قدسی می ةقیاس کرد! چرا که مبدأ قدسی، فعل و تجرب

شسود! کسه ایسن     ی عادی، خواهد بود که در گذر زمان تکامل یافته و بینساتر مسی  ها انسانهمچون 

بسا عقسل فعسال     محصسول اتحساد   یگذشت، علم نبسو  در نوشتار حاضر بر اساس آنچه نگرش اولا 
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پسذیر یسا جزءبسردار دانسست.      تسوان تقسسیم   که اتحاد مجرد با مجرد را بسرخلاف مساده، نمسی    است
بسا   گویای این نکته اسست. ثانیسا   « و عقل فعال قوة قدسیه»نگرش تبیین شده صدرا در ذیل عنوان 

  خدا، انسسان کامسل و صساح    ةن شیعه که صاح  عقل قدسی را خلیفااصل پذیرفته شده متکلم

 در تضاد است. دانند دانند و سن و سال را شرط مقام او نمی علم به اسما می
دانسد؛   ( مسی 8/یوسسف « )بِما أَوحْیَنْا إِلَیْکَ هسذَا الْقُسرْآن  »خود را نه تنها محصول وحی الهی  قرآن. 8

 الرَّحمن * عَلَّسمَ »( ، محصول تعلیم خدای رحمان 431/بقرهبلکه این کتاب به سب  تنزیل الهی )
. آیسا  ( معرفی کرده است4/ص( به پیامبر القا شده و خود را صاح  ذکر )9-4/رحمن« ) القُْرْآنَ

توان چنین ادعا کرد کسه صساح     ل این گونه اوصاف را دارد؟ میتعبیر خواب و رؤیا تاب تحم

« گردهسا خواب»این نظریه محور اصلی تعبیر خویش از وحسی را از مکتوبسات پسیش از خسود نظیسر      
هسای فلسسفی در    ( الگو گرفته است. پیشتر از این تعبیسر بسرای نقسد برخسی اندیشسه     4828 ،)کستلر

 غرب نیز بهره برده شده است.

کسه مخاطس     سست ی. چنسان ن سست یمخاطس  و مخبسر ن   یعنیاست،  ید)ص( راومحماز نظر وی  .1
غ آن داده به ابسلا  را خوانده باشند و فرمان یقرار گرفته باشد و در گوش باطنش سخنان ییآواها

اسست   یاسست و فرقس   دهیاست که خود د یتجارب و ناظر مناظر تگرید)ص( رواباشند، بل محم
اسست، بسل او    یکس یاند برو و به مردم بگو خدا  خبر. به او نگفته ط و مخا یناظر راو انیم میعظ

 مشاهده را با ما به زبان خسود  نیاز ا تشیو شهود کرده و روا دهیخدا را به صفت وحدت خود د
 .(4-9ص، 4829 ،)سروشدیگو یباز م
آمده سیر نفسانی یا جسمانی خسویش بسه عنسوان مثسال در      گرچه پیامبر گاهی راوی وقایع پیش      

از  قسرآن صسحیح نیسست. مخاطس  نبسودن پیسامبر در       قرآنمعراج بوده؛ لکن خلط آن با وحی و 
و گرانبسار   لیس ثق یفتسار گخسود را   قسرآن کسی که با این کلام آشنایی دارد قابسل قبسول نیسست.    

(؛ بسه عسلاوه قریس  بسه سیصسد مرتبسه،       1/مزمل« )عَلیَْکَ قَوْلا  ثقَیلا   إِنَّا سَنُلقْی»معرفی کرده است: 
بسه  »دهد. به خصوص این برداشت از صاح  نظریه که  مخاط  قرار می« قُل»پیامبر را با خطاب 

توحیسد   ةاول سسور  ة( خلاف صریح آیجا همان« )است، یکیاند برو و به مردم بگو خدا  او نگفته
 است.

بیانگر کلام  قرآنبه زبان بشری آمدن ماورای طبیعت، منکر ذومرات  بودن حقیقت آن نیست. . 1

 ةالهی از عرش تا فرش است، نه گزارشی از گذر ذهن و نف  نبسی در طسی یسک رویسداد! مرتبس     
هسای متعسدد آن از    در لایسه نازله این حقیقت عرشی در دست ماست، لکن بطون و حقایق نهفتسه  
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 ةمآبانه تلقسی فسوق ابتسر اسست! تساریخ و ج رافیسا ممکسن اسست بسر تجربس           این نگرش بشری ةعهد
عنصری نبوی و دانش حصولی او بیفزاید، لیکن دامن وحسی از افسق اندیشسه و ذهسن بشسر فراتسر       

( لسذا نبایسست ایسن دو را بسا هسم      6/مسل ن « )القُْرْآنَ منِْ لَدُنْ حکَیمٍ عَلسیمٍ   وَ إِنَّکَ لَتُلقََّچ»است که: 

 آمیخت!

 کند، بسدین جهست آن را بسه موعسدی      فرصت و مجال مستقل طل  می ادعابررسی تفصیلی این     

 گذاریم. دیگر وامی     
 

 در علم و عصمت نبی قوة قدسیهنقش 

 نویسد: های نبی است. ابن سینا می ارتباط با عالم غی  از دیگر شاخصه

نبوی، به فضیلت علم بستگی دارد. به این ترتی : به کسی کسه اسستعداد    ةبخشی از خواص قو
نبوت را دارد، بدون تعلیم و تعلم بشری، کمال دانش داده شود تا به مشیت خداوند به معبسود  

و » ةو معاد و آنچه مدلول آی أحق و طبقات فرشتگان و سایر اصناف آفریدگان و کیفیت مبد
 ،سسینا  )ابنمی باشد، احاطه پیدا کند« اوتیت جوامع الکلم»یث: و حد« علمک ما لم تکن تعلم 

 .(998-991صق، 4144

افتد، امسا نبسی هسم در خسواب و هسم در       ارتباط با آن عالم برای غال  مردم، در خواب اتفاق می    

خیال غال  مسردم را از فعسل خساص خسود      ةقو مسئلةسینا دو  از نظر ابن را دارد.بیداری این توانایی 
، 4868 همسو، دانسد: )  دارد که یکی را مادون این قوه و دیگری را مسافوق آن مسی   بیداری باز می در

 .(821ص، 4838 ،و اللوکری 443-443ص
ح  مشترک از محسوسات منفعل شسود و بسه سسوی آنسان اقبسال کنسد،        ةوقتی نف  با واسط .الف

ا کسه خیسال بسه سسمت آنسان      خیال را از توجه و ارتباط با معقولات باز خواهد داشست. چسر   ةپرند

 شود و مانع او از فعل خاص خود و فعل قوی خواهد شد.   جذب می
آورد، نیز مانع از اشت ال قوه خیال بسه فعسل خساص     عقل نیز که خیال را به استخدام خود در می .ب

کند، لذا خیال فراغت بال نسدارد   از خیال به عنوان ابزار خود استفاده می هموارهخود است. عقل 
 تا بتواند آزادانه به فعل خود مش ول شود.  

 نویسد: سینا می ابن
محسوسسات او را مشس ول و    خیال قوی و نف  قوی اسست، صسرفا    ةپ  کسی که صاح  قو

مست رق نسازد، فضیلت و برتری اوست در اینکه فرصت اتصال بسه آن عسالم ]غیس [ غنیمست     
برد پس  حسق را    یال او را با خود میشمرد و این کار برای او در بیداری نیز ممکن است و خ
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کند. و عمل خیال، عمل اوست، پ  آنچه را دیده ماننسد محسسوسِ    بیند و آن را حفظ می می
 .(442ص، 4868 ،سینا کند...)ابن مبصرِ مسمو  تخیل می

قدسیه مختص به خویش دارد که وزان عالم خلق اکبر بسرای آن   ةاز منظر فارابی روح نبوت، قو    
( و همسان گونسه کسه نفس      69ص، 4834 ،زان عالم خلق اص ر برای روح ماست )فارابیهمچون و

روح   شسود،  قوای خویش، ضمن ارتباط با عالم طبیعت صاح  علسم و دانسش مسی    ةانسانی به واسط
 کند. به عالم غی  و ماوراء علم پیدا می قوة قدسیه ةنبی نیز به واسط

یقست معصسیت و نافرمسانی برگسردد و توانسایی      وقتی حقیقت عصمت به علسم صساح  آن بسه حق      
اشراف نبی به حقایق پشت پرده عالم طبیعت اثبات شود، عصمت نیسز حقیقتسی دور از تسوان نفس      

نبسوی ممکسن بسود،     قسوة قدسسیه   ةنبی نخواهد بود و همان طور که دسترسی به ایسن علسم بسه واسسط    

مراتس    ةشسک ایسن مهسم در همس     پذیر خواهد شد. بسی  توانایی عصمت نیز به کمک این قوه امکان
ساری و جاری خواهد بسود و هرچسه توانسایی ایسن قسوه       -مصونیت از گناه، خطا و اشتباه -عصمت 

 عصمت کبرای الهی نائل شود. ةبیشتر باشد، عصمت صاح  آن بیش تا به مرتب
 
 و معجزه قوة قدسیه

ای اسست کسه    خارق العساده عجز به معنای ضعف و ناتوانی و در اصطلاح، امر  ةمعجزه از ریش ةوا 
لسذا   .(91ص ،1ج، 4863 ،طریحی)ی و مقابله به مثل باشدق ادعای نبوت نبی و مقرون با تحدمطاب

کرامت نیز امری خسارق   .(119صالف،  -ق4141 ،سینا ابن)اند آن را سند صدق پیامبر الهی دانسته
 ی وجود ندارد. در آن مبارزطلبی و تحدو شود  در میالعاده است که از جان  غیر نبی صا

ترین مباحث پیرامون معجزه، تبیین نقش فاعلیت الهی و نبسوی در تحقسق آن اسست:     یکی از مهم    
 شود یا فعل نبی؟ آیا معجزه فعل خدای متعال محسوب می

 دو رویکرد عمده پیرامون پاسخ به این پرسش وجود دارد: 

نند و بدین جهت نیازی به تبیین خاصی دا ن معجزه را فعل خداوند میابرخی از متکلم رویكرد اول:
م لطسسف و ( همچنسسین آن را مسستم943ص ،3ج ،ق4891بیننسسد )ایجسسی،  وقسسو  آن نمسسی ةدر نحسسو

 .(14ص، 4833 ،مظفر)اند مستکمل رحمت الهی دانسته
ن معجزه را فعل نبی دانسته و البته بین فعسل انسسان   ااسلامی و گروهی از متکلم ةفلاسف رویكرد دوم:

یک فعل هسم بسه انسسان و    بینند که طبق نگرش امر بین الامرین،  متعال تعارض نمی و فعل خدای

دانند  این دسته دلالت معجزه بر صدق نبوت را عقلی می شود. هم به خدای متعال نسبت داده می
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شوند: برخی دلالت معجزه بر صدق نبسوت را از بساب سسکوت و     که خود به دو گروه تقسیم می
کننسد و دیگسران رابطسه را بسه نحسو علّسی معلسولی و محصسول نفس  نبسی            رضای الهی توجیه مسی 

 .(433ص ،96ج، 4833 ،مطهری)دانند می

 ةاینجاست که در پدیسد  پرسشمبتنی بر نگرش مقبول گروه دوم از رویکرد دوم، محور بحث و    
جسواهر  توان تأثیرگذاری نف  نبی را بر ابسدان، اجسسام و    معجزه از منظر انسان شناختی چگونه می

 ارائه کرد؟ همسئلتوان سیستمی قابل دفا  در طرح این  این عالم تبیین نمود؟ آیا می
 ةسسازد گرچسه تسود    حدس نبی، ایشان را در انجام معجزات توانمند می ةسینا کمال قو از منظر ابن   

پسندند، لکن خواص در پسی اعجساز قسولی یعنسی علسوم و معسارف        معجزات فعلی را می مردم غالبا 

با قوای خیسال   ها انسانطور که اکثر  سینا همان از نظر ابن .(839ص ،8جق، 4148 ،سینا ابن)اند قلیع
کنند، صساح  معجسزه توانسایی دارد کسه بسا ایسن قسوا در         هایشان تصرف می خود در بدن ةو متصرف

در  برای نشان دادن نقش قوای نبسی  مشاءای که  نکته .(494ص، 4868 همو،)طبیعت تصرف نماید
اند شدت و قدرت این قوا و به عبارت دیگر کمسال   نظر قرار داده بیین معجزه و دریافت وحی مدت

ست. چراکه به تبع کامل بودن نف  نبی، قسوای او نیسز کامسل    ها انسانآنها در مقایسه با قوای دیگر 

ر ترین ویژگی قوه خیسال نبسی را دلالست بس     طور که مهم ابن سینا همان .(442ص، همان)خواهد بود
گیسرد. وی ناچسار اسست از     متصرفه نبی نیز برای انجام معجزه کمسک مسی   ةعالم غی  دانسته، از قو

ارتباط با آن عالم بهره گیرد؛ چرا که عقسل مسدرک کلیسات اسست، در حسالی کسه بسه         برایاین قوا 
تر  ای نیاز است تا امور جزئی آن عالم را به تصویر کشد و در بین قوای انسان کاندیدی مناس  قوه

بود به جای تمرکسز بسر کمسال قسوا در تبیسین معجسزه بسه         از این دو قوه وجود ندارد. اما آیا بهتر نمی

 فرمود؟ قدسی بر دیگر قوای نبی تأکید می ةاشراف و حاکمیت قو
برد و بدین جهت توانسایی تصسرف در    فرد مرتبط با عالم غی  به اسرار حاکم بر این عالم پی می   

کند؛ چراکه عالم غی  بسر طبیعست اشسراف دارد. لسذا ابسن سسینا قسوای نفسسانی          میاین عالم را پیدا 
داند، بلکه توانمندی قوای او را حساکم   مشرف بر نف  و ذهن خویش نمی صاح  معجزه را صرفا 

دهسد.   از جهت کس  علم، بلکه به جهت تصرف و ت ییر طبیعت قرار مسی  بر عالم طبیعت، نه صرفا 
 کند که گویا نف  این عالم است: ای نفسانی معرفی می ح  ملکهبا این نگرش او را صا
ها نف  ما تها کأنّى تأثیرها بدنها و یکون لقوّیتعدّ ةسأن یکون لبعض النفوس ملک فلا تستبعدنّ

 .(141ص ،8جق، 4148 همو،)للعالم
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ح تی که صاح  نظریه بدان تصسری ة نفسانی و قوطبق این نگرش بایست چنین گفت که این ملک   
داند و آن را عامسل تمسایز او از    والای نبی می ةست که ایشان آن را قوا ای قوة قدسیه ةدارد، برعهد

(  هرچند در این موضع بدان تصریح نکرده است. چسرا کسه   814ص، همو )سایر مردم دانسته است

و عنصسر   گسردد  یمس  هیس عال یبه مبساد  هیشب ،شود فیو شر یکه نف ، قو یدارد هنگام حیتصر یو
 .(931ص، همان )شود یو از آن منفعل م کند یعالمَ از او اطاعت م نیا

طسور کسه در    عالم تابع نف  انسان است و اگر انسان قدرت پیدا کند همسان  ةسینا ماد از منظر ابن    
 درون خود صور ذهنی پدید می آورد می تواند در عالم عین نیز صور خارجی پدید آورد:

و عقل است، و صسورتهائچ کسه انسدر نفس  نشسسته       -نف  مطیع[] دار هیولچ این عالم طاعت

اندرین عالم، و بایستچ که هیولچ ایسن عسالم طاعست داشستچ      -است سب  وجود صورتهاست
و لسیکن نفس  مسردم ضسعیف اسست، و هسر چنسد         -کسه وى از آن گوهرسست،  -نف  مردم را
ورت افتسد  کسه چسون انسدر وى صس     -ببعضچ اثرها بنف  عالم مانسد  ]ضعیف است[  ضعیفست

 .(482-414ص، 4838 همو،)مکروه، مزاج تن سرد گردد

معجزاتی که خارق طبیعت است ماننسد شسق القمسر،    »با این نگرش، تصریح برخی بر این ادعا که    
ی تسوان بسا قسوة حسس     ایجاد طوفان، باران، زمین لرزه، شفای مریض و رام کردن حیوان درنده را می

( کامل نیست؛ بلکه نقش بنیادی تحقق این گونسه امسور،   14ص ،4834،)قراملکی« پیامبر تبیین کرد

 ،عبساس زاده جهرمسی  )نبی یا قوای بساطنی تحست اشسراف نفس  قدسسی اوسست       ةقوة قدسی ةبرعهد
 .(464ص، 4829

هسای مجسرد و    در خصوص نگرش فلسفی پیرامون معجزه، با توجه به تقابسل ویژگسی   همسئلدیگر    
نماید که ت ییر و تسأثیر در طبیعست    ماورای ماده با طبیعت رخ می ارتباط عالم ةماده در توضیح نحو

 شود؟ چگونه تحت قاعده و اصل علیت توجیه می

شود. چرا که از طرفی بسه جهست    معجزه نافی اصل علیت نیست، بلکه تحت این اصل محقق می    
بسا آن   قدسسی مسرتبط   ةاشراف عالم غی  بر طبیعت و از طرف دیگر برخورداری نف  نبسی از قسو  

 کنسد. نفس  نبسی بسه علسل مساورایی حساکم بسر          عالم، تصسرف نبسی را در عسالم طبیعست ممکسن مسی      
  ةطبیعت دست پیدا کرده که فراتر از علسل معمسول مسادی، کساری خسارق عسادت بشسر را بسه منصس         

 رساند. ظهور می

 
 ی و تفاوت سحر با معجزه؛ تبیین تحدقوة قدسیه. 3

 توان آن را محور اصلی صدق ادعای نبی دانست که   میو است ی از جمله ارکان معجزه تحد
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نبی  ةاین عامل است که معجز ةاند. به واسط هایی داشته ن و فلاسفه پیرامون تحقق آن تلاشامتکلم
 شود.   ممتاز و جدا می ها انساناز امثال سحر و دیگر کارهای خارق العاده دیگر 

بدئی داشته باشد. اگر علت معجسزه، نفس  نبسی    علت و م ی نیز بایستمبتنی بر اصل علیت، تحد    

ی نیز بایست مبدئی در صاح  معجزه و نف  نبسی داشسته باشسد. لسذا اگسر بنسا باشسد بسه         باشد، تحد
شناختی این توانمندی نبوی پرداخته شود، با نگرش اجمالی به قوای خساص آدمسی در    مبادی انسان

برای این حقیقت دسست یافست. امسا بسا نگسرش       توان به مبادی انسانی و قابلی علم النف  فلسفه نمی
ی روشسن  در مختصسات نبسی، مبسدأ قسابلی تحسد      قوة قدسسیه مکتوب حاضر و به کمک ایفای نقش 

 -ای ندارنسد   که دیگران لااقل از اوج و کمال آن بهره -انسان کامل  قوة قدسیه ةشود. به واسط می

 ائه شبیه معجزه کوتاه خواهد بود.آوردی برای معجزه یافت و دست دیگران از ار توان هم نمی
با این نگاه، تفاوت معجسزه بسا سسحر سساحران در داسستان حضسرت موسسی علیسه السسلام روشسن              

خیسال   ةکریم نه تصرف در عالم طبیعت، بلکسه تصسرف در قسو    قرآنشود. کار ساحران به تعبیر  می
دیسدگان مسردم را سسحر    ( »446/اعراف « ) وهمُسحََرُوا أَعیْنَُ النَّاسِ وَ استَْرهْبَُ»کنندگان بود:  مشاهده

بنسدی از هسرک  دیگسر بیشستر      و خسود سساحران بسه ایسن چشسم     « کردند و آنان را به ترس انداختند

اشراف داشتند. لذا وقتی با تصرف حقیقی در عالم طبیعست و ا دهسای واقعسی و نسه خیسالی مواجسه       
پیدا کردند و به خدای موسسی ایمسان    شدند، به تفاوت کار پیامبر خدا با فعل خویش آگاهی کامل

 آوردند و هیچ کاری حتی قطع عضسو، بسه صسلی  کشسیدن و کشسته شسدن آنهسا را از ایمسان خسود          
 باز نداشت.  

سسسحر از سسسنخ علسسم حصسسولی و  بنیسساد اساسسسی تفسساوت معجسسزه بسسا سسسحر در ایسسن اسسست کسسه: اولا    

ل نف  قدسی پیامبر اسست کسه بسه    م نیست و محصواست، اما معجزه قابل تعلیم و تعلپذیر  آموزش
پیونسدد، امسا    تأثیر در خیال مخاطبین بسه وقسو  مسی    ةسحر در نتیج کند. ثانیا  اذن الهی تحقق پیدا می

توانسد   خیسال، مسی   ةشود. البته تأثیر در قسو  تصرف واقعی در عالم طبیعت محقق می ةمعجزه به وسیل
کسدورت را بسین دو نفسر ایجساد      ةین واسسط ت ییر تصور و دیدگاه فرد را در پی داشته باشد کسه بسد  

سسحر قابسل ابطسال و     ( ثالثسا  449/بقسره )« فیََتَعَلَّمُونَ منِهُْما ما یفَُرِّقُونَ بِسهِ بَسینَْ الْمَسرءِْ وَ زَوْجِسه    »کند:  می
 شکست است، برخلاف معجزه که شکست ناپذیر است.

و معجسزه و تقلیسل   اتسی بسین سسحر    سسینا در انکسار تفساوت ذ    با این توضیح، دیدگاه منتس  به ابن   

رسد. ناگفتسه   ( دقیق به نظر نمی89ص، 4824 ،ات فواعل آنها )بهشتی و خادمیتفاوت به صرف نی
انسسان کامسل قابسل تبیسین خواهسد بسود. امیسر         قسوة قدسسیه  نماند که کرامت اولیای الهی نیز در سایه 



 ینقش مختصات نب یفایدر ا یهقدس ةقو یگاهجا                                                                                                                    

_________________________________________________________________________________________ 
331 

331 

331 

خیبسر را بسا نیسروی بسدنی و      ةوازالمؤمنین علیه السلام به خدای متعسال سسوگند یساد فرمسوده کسه در     
حرکت ناشی از خوراکی از جا بیرون نیساورده، بلکسه بسه کمسک نیرویسی غیرمسادی و الهسی آن را        

ق، 4141 ،و مجلسسسی 141ص ،4836 ،؛ صسسدوق111ص ،8جق، 4191 ،انجسسام داده )حسسر عسساملی 

 .(  به این توانمندی انسان کامل اشاره فرموده است843ص ،14ج

و غیر قابل دسترس دیگران بسودن آن  در بروز معجزه،  قوة قدسیهک ایفای نقش به علاوه به کم   

شود. لسذا ابسن سسینا     روشن می -اند  بهرهکه از این قوه بی -در نتیجه تفاوت نبوت نبی با نبوغ نوابغ 
 .(814صق، 4143 ،سینا ابن)این قوه را بالاترین قوای انسانی دانسته است

 
  نتیجه

تمییسسز او از دیگسسر  ةقدسسسی اوسسست کسسه مایسس ةقسسو ةی مختصسسات نبسسی برعهسسدشناسسس مبسسدأ انسسسان. 4

حدس یا عقل فعال در تبیین مختصسات نبسی در سسایه توجسه بسه ایسن قسوه         ةست. نقش قوها انسان
 کامل خواهد شد.

وحی حقیقتی دووجهی است که یک سو به ملکوت و سوی دیگر به عالم طبیعت است؛ فاعسل   .9

قسوة  د آن است و قابلی در نف  نبی که دریافت آن برعهسده دارد و  و مبدئی الهی دارد که موج
حضوری بودن وحی را تسأمین و بسروز از خطسا     شود. این قوه است که اولا  نبی نامیده می  قدسیه

بسرد و تبیسین رؤیاگونسه     کند و ثانیا سطح دریافت وحی را از قوه خیال بالاتر می در آن را دفع می
 گذارد. آن را کنار می

کنسد کسه حقیقست     ای از علم و شناخت را برای صاح  خسویش ایجساد مسی    قدسی نبی گونه ةقو .8
کند و این شناخت، مبسدأ عصسمت و مصسمونیت وی از گنساه و خطسا       افعال و اشیاء را وجدان می

 خواهد شد.

ای طبیعسی دارد.   ای ملکسوتی و چهسره   نف  نبی است. این حقیقت نیسز چهسره   ةمبدأ تحقق معجز .1
قوه قدسی اوست که به جهت ارتباط با عالمی محسیط   ةبرعهد هملکوتی معجز ةنقش چهرایفای 

نبسی در   ةمتصسرف  ةکند. ایفسای نقسش قسو    و مدیر بر عالم طبیعت، توان تصرف در طبیعت پیدا می
ت داشسته باشسد.   ه تحت اشراف این قوه اعمال فعالیتحقق معجزه، زمانی قابل دفا  خواهد شد ک

ی احران و همچنین نبوغ نوابغ و تحسد این قوه، تفاوت سطح معجزه با سحر س از طریقبه علاوه، 

 پذیر خواهد شد. به عنوان رکنی در معجزه تبیین
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